
٥٩شمار�  ٨٧

دكتر مهين شريفى
عضو هيات علمى دانشگاه

چكيده
د تاا طى كرل رد ـ پيامبر ـ كه طريق تنزب خوآن اين كلام خدا به مخاطب محبوقر

 مخاطب(ص) شامل آياتى است كه شخص پيـامـبـر١سيدبه دست ساير آدميـان ر
داشتـه وى برده از حكمت9هاى بـى شـمـاره آن است.اين آيات بى شـك ،پـرويژ

د،انسانى كهش يك انسان بى بديـل دارحكايت9هاى بى9مانندى از تعاليم و پرور
ت (از سايرين) از جهاتى نيز متفاو)٦(فصلت/اگر چه از جهاتى مانند سايرين است 

 و٢ه حمل كندا يكباردد و كلام خدا رحى گرش يافته،تا قلبش يك جا مهبط وپرور
دد!ت گراى تصوير آن بى صورنگار برآينه9اى بى ز

هشى در اين آيات،و شناخت كيفيت خطاب آنها،به آشنايـى بـاديد پـژون تربدو
د.آن منجر مى9شوبخش عظيمى از آيات قر

مقدمه
ن آمده است:ناگوهاى گوب و ساختاره پيامبر در اسلوخطاب هاى مستقيم و ويژ

ّبىّها النّيا ايت،مانند:ه آن حضرصاف ويژ و الفاظ و او٣ار خطاب .با استفاده از ابز١
)١ /٣٣اب ،(احزً حكيماً الله كان عليماّنِع الكافرين و المنافقين اِق الله و لا تطّات

پژوهشى در خطاب�هاى خداوند
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سيله سايرسيله امر «قل » ب ـ بـه و. با استفاده از امر و نهى مستقيم:الـ` ـ بـه و٢
)٤٣/٨٩ف ،خر(زنف يعلموفاصفح عنهم  و قل سلام فسواهى مانند :امر و نواو

)٢٥/٥٢قان،(فرًا كبيرًفلا تطع الكافرين و جاهدهم به جهادا

نوّنا نعلم ما يسرِلهم انك قوفلا يحز .با استفاده از ساختار فعلى نهى غايب،مانند:٣
)٣٦/٧٦(يس،ننوِعلُو ما ي

نهى :ار خطاب و ساختار فعلى امر ون استفاده از ابز . بدو٤
)١٠٨/١ثر،(كوثرا اعطيناك الكوّانال` :با تعبير متكلم ،مانند:

)٦٨/٩(قلم،نتدهن فيدهنوا لووّدوب: با تعبير غير متكلم ،مانند:

ته آن حضرصاف ويژار خطاب و الفاظ و اوسيله ابزـ9خطاب پيامبر اسلام به و
ل،يا أيها المدثرّميا أيها المزال` ـ 

بـه(ص)م ل اكرسومل و مدثرـ خطاب به رk مزاين دو تعبير تنها بك بار ـ در مطلع سـو
 ـبا اندك تفاومل و مدثر رهاى مزان،سورفته است.غالب مفسركار ر تيبتى در ترا مكى و 

٥ مى9دانند.(ص) بر پيامبر٤ل شده ه هاى نازل ـ از نخستين سورنزو

.پيچيـده٢. تحمل كننـده ١ا دو معناست :مل گفته9اند كـه آن رى مزدر معناى لغـو
 اى٨ ىش دارا بر دوت ر به سه معنا:اى آنكه بار نبو(ص) و اين خطابى است به پيامبر٧شده 

٩د پيچيده. آنى،و اى جامه به خوآن9كه حامل قر

 پس از(ص)لت پيامبـرو كنايه از عـز١٠و تعبير مدثر نيز به معناى جامه بر سر كشـيـده
 و يا به خاطر دهشتى است كه از١١دم ار مراسطه طعن و آزلتى كه به وحى است،عزل ونزو

 آمده است١٣ده اند ا نقل كران آن رايتى كه بيشتر مفسر در رو١٢ض مى شد.حى بر او عارو
اا فرايى شنيد كه او رگشت،آوا، در بازى يك ماهه در غار حرپس از حضور(ص)كه:پيامبر

ده است! ازس نمـوش،جلوا ديد كه در ميان عـرد جبريـل رن سربلند كـراند و چـومى خو
اسيمه به خانه آمد وه افتاد،آن9گاه سرض شد و به لرزديدن او حالتى عجيب بر پيامبر عار

.يا أيها المدثر،قم فانذرل شد كه:نى،در اين ميان جبريل بر او نازروّنى،دثروّگفت:دث
حى بهل وهاى نخست نزوه روز خطابى ويژمل و ياAأيها المدثريا أيها المز خطاب9هاى

هاست.ت،در آن روزو بيانگر حالت خاص آن حضر(ص)پيامبر
 ـدر دورل اوپس از نزو  ـپيامبر دچار دهشت ول قره نخست نزولين آيات الهى  اسهرآن 
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انحى، بر او گرد و تحمل وان بودم بيمناك و نگراهاى مرافتر و از تهمت ها و١٤ان شدهاوفر
 ـازمى آمد.گويند در نخستين تجربه9هاى و  ـخوت بيم و هركثرحى  ا زير جامه پنهاند راس 

مل و مدثر گشت. و بدين سبب مخاطب به مز١٦د مى پيچيد ا بر خود و آن رمى كر
 به اين دو صفت، از باب تأنيس و ملاطفت است.(ص)ى ديگر،خطاب پيامبراز سو

ا بهد،مخاطب راز ملاطفـت دارقتى كسى قصد ابـرل است وب متداوميان عـرچنان كه در
١٧اسمى مشتق از حالتى كه در آن است خطاب كند. 

ر ـ حامل تعالـيـم وّل و مدثّمه هاى مزند ـ در سـورنخستين پيام هاى آسمانـى خـداو
ى ومل،به او انس و آشنايى با پديده شب و بـيـداره مزد.در سورلش بوسومانهايى بـه رفر

دم،آن و انذار مرت انديشمندانه قـركل بر خدا صبر و شكيبايـى و تـلاوعبادت در آن،تـو
ا از منت براند و او را مى9خو فر١٨دگى9ها ى از آلوت نفس و دورند،طهارگداشت خداوبزر
١٩د.سالتش ـ باز مى9دارت وردم ـ به خاطر مقام نبومر

٢٠ل،يا أيها النبىسو يا أيها الرب ـ

گزيدگانى الهىل هر دو برسـول گفته اند:نبى و رسوت نبى و رهان در تفـاوآن پژوقر
٢١دمان گسيل گشته اند.ى مرهستند كه به سو

اه نداشتـه اگر چه كتاب به همر٢٢الا و شأنى عظيم تبتـى واى مرنبى انسانى است دار
سالت مشتمـل بـرند است،كه ايـن رى خداوه،از سوسالتى ويـژل حامل رسوباشد،امـا ر

ل ـ بى شك ـ باسو ر٢٣د ا به دنبال دارحجتى است كه مخالفت با آن،هلاك  و يا عذاب ر
هر(ص)م و پيامبر اكر٢٥ل است.سوم نبى اعـم از ر لذا گفته اند مفهو٢٤اه است كتاب همر
)٤٠اب /(احزد.ا بوا داردو مقام ر

ه مائده ـ كهد در سورفته كه هر دو مـورآن به كار ر،دوبار در قرلسويا أيها الـرخطاب 
ه اى است مدنى ـ آمده است.سور

…اههما بافوّا آمنذين قالوّن فى الكفر من العوسارُنك الذين يُلا يحز ٢٦ لسوّيا أيها الر ـ
 )٤١(مائده /

)٦٧(مائده / …سالتهغت رّك و إن لم تفعل فما بلّل إليك من ربغ ما أنزّل بلسويا أيها الر ـ

انه و هدايت بخشم آمر و خطاب دو(ص)ل،خطابى تسليت بخش به پيامبرخطاب او
ط بهى9هاى مربـوارسالت پيامبر،ابـلاغ  آن و دشـواست.در اين دو خطاب، سخـن از ر

پژوهشى در خطاب�هاى خداوند
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(ابلاغ) آن  است.
يا ل شده است،آمدن خطاب ناز(ص)ى است كه بر پيامبرk مائده از آخرين سورسور

سالتع رضودم به موجه مراقع تنبيه و تـوه آن،در وار دوباره و تكر در اين سورلسوأيها الر
ت  است. و مقام آن حضر(ص)پيامبر

عه اين خطـاب9هـا درار شده است.مجمـوآن تكـربار در قر١٣¨يا أيها النبـىخطـاب 
ه9اى احكام  و امور اجتماعىعات و مضامين پس از آن،بيانگر پارضوسور مدنى آمده و مو

عى و اخلاقىخى احكام شرفتار با منافقين و كافرين و نيز برنگى رمانند جهاد،بيعت،چگو
ه به مسائل شخصـىنان امت است و گاه اشـار و يا سايـر ز(ص)ان پيامبـرط به همسـرمربو

٢٧د .پيامبر دار

 كه امر به ابلاغ كلام خدا بـه٢٨ آمده،قل فعل امـريا أيها النبىدى نيز پـس از اردر مو
انان و دختـرتند از:همـسـره9ها عـبـار است.اين گـرو(ص)سط پيامـبـرهى خـاص،تـوگرو

ان.منين و اسيرنان مؤ ز(ص)پيامبر
̀ و تكريم پيامبران،حكمت اين خطاب ها  رغالب مفسر لتو تعظيم منز(ص)ا تشري

٢٩او دانسته9اند.

ار نداد و اين،تفضيل او بر ساير انبياءد خطاب قرا با نام مورند پيامبر رچنان9كه خداو
امر و مضامينى استجه به عظمت و اهميت اوه اين خطاب9ها،عامل تو به علاو٣٠است.

٣١د.ى و اهتمام به آنها، بر مى انگيزشيارا به هودم ركه پس از آن آمده و مر

نددر سور مدنى حاكى از اين است كه خداول و ياAأيها النبى؛سوياAأيها الر د خطابجوو
 ـيعنى پيامبربا اين بيان،رياست جامعه مسلمين و حكو ا در كمال اقتدار ـر(ص)مت اسلام 

گداشتلت او و تكريم و بزردم نيز، مقام و منزار مى9دهد و به مرد خطاب قرو عظمت مور
د.فتار ـ يادآور مى شوا ـ در گفتار و رآن مقام ر
انى پيامبر است وهاى تنهايى و نگر،خطاب روزمل و ياAأيها المدثرياAأيها المزاين بنابر
.(ص)هاى اقتدار و عظمت پيامبر اسلام، خطاب روزل و ياAأيها النبىسوياAأيها الر

اب، تحريم، طلاق) خطاب مستقيم (و بار،احزّل،مدثّمآن (مزه از قر سور٥مطلع 
است.(ص)مار خطاب) به پيامبر اكراستفاده از ابز
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خطاب خدا به پيامبر با استفاده از امر و نهى مستقيم
سيله فعل امر «قل»الP ـ به و

فته است.آن به كار رامر ـ خطاب به پيامبر ـ در قر بيش از ساير او٣٢فعل امر «قل»
نـدد خطاب مستقيم خـداو مور٣٣سيله فعل امر «قـل» بار به و٣٣٠،(ص)م پيامبر اكـر

فته است.ار گرقر
دمان و خطاب به ايشان سخـن بـه با مر(ص)ى مستقيم پيامبـرآن كريم از گفتگـودر قر

فته است.ت گرى او با امت خويش از طريق «قل» صورميان نيامده و گفتگو
ىدم و گفتگـواى سخن گفتـن خـدا و مـرسيلـه9اى بـراقع وآن) در وه «قل» (در قـراژو
آن،از يك سو حكايت ازه در قراژان اين واوار فرد و تكرجود است. وم خوبا قو(ص)پيامبر

اىدن بى كم و كاست آن برگو كـركمال اهتمام پيامبر به حفظ و صيانت كلام خـدا و بـاز
ند است،نى پيام خداوگوت او در دگرى ديگر كنايت از عدم اختيار و قدرد و از سودم دارمر

 ـكه در بدو امر كاربر(ص)ا پيامبرزير ار آن بى9حاصلد و تكر حتى از ذكر كلمه9اى مانند «قل» 
سد- دريغ نورزيده است.به نظر مى9ر
 ـعليراود فرآن كريم است. بى شك كاربره كليدى و مهم در قراژ«قل»و غمان اين كلمه 

دم،اى ابلاغ كامل و جامـع آن بـه مـر بر(ص)آن ـ و تلاش پيامـبـرجنبه نقلـى و كـلامـى قـر
سشدن باب گفتگو و پرد كه يكى از مهمترين آن9ها، گشوانى در پى داراوحكمت9هاى فر

مان (قل) آمده،آنى كه پس از اين فر است. پيام هاى قر(ص)دم و پيامبرو پاسخ ـ ميان مر
 بار٤٤ار k انعام با تكـرا طالب است. و سـوران راوده و اهتمام فرجه بومهم و در خور تـو

د است.كلمه«قل»، از اين جهت منحصر به فر
نى است كه مهم ترينناگـوهاى گواى اساليب و ساختارمـان، دارآيات شامل اين فر

ت است از:آنها عبار
دم از طريق «قل» با مر(ص)ى پيامبر.گفتگو١

ح ودم طرن مرناگـوسش هاى گواضات و پرانى، انتقادات، اعتـراوال`) در آيات فر
اىده تا برئه كـر ار(ص)ا به پيامبرها رند پاسخ اين گفتارمان «قل»، خـداواسطه فرسپس به و

گو نمايد.دم بازمر
ه هاى معاند ـ ذكر ول كافرين و ساير گرو گفتار مخالفين ـ حتى قوًدر اين آيات غالبا

پژوهشى در خطاب�هاى خداوند
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د.دم ابلاغ مى شو به مر(ص)سپس پاسخ، از طريق پيامبر
انه، صريح و مطالبانه، و گاه خصمانهگر جستجوًها غالبانه گفتاردم در اين گولحن مر

 مشفقانه،مستدل و گاه آميخته به عتاب و هشدار است:ًلااست و پاسخ ها معمو
لينن.قل إن الأولونا الأون.أو آباوثو أئنا لمبعوًابا و عظاماا ترّنُكتنا وِذا مِإَن ءلوا يقوو كانو

)٥٠ـ٥٦/٤٧اقعه،(وم.م معلون إلى ميقات يوعوو الأخرين.لمجمو

ال احتمالىه پيشگويى است يعنى سخن يا سـؤها،به شيوسش9ها و گفتارب) اين پر
د: بيان مى9شو(ص)ح و سپس پاسخ از طريق پيامبردم طرمر

الا فصلت آياته ءأعجمى و عربى قل هو للذين أمنوا لوانا أعجميا لقالوو لو جعلناه قر
)٤١/٤٤(فصلت ،… هدى و شفاء

آن ذكر شده و پس از آن،د) در قرمور١٤ » (نكيسئلوت «ه9اى آيات نيز عبارج) در پار
ديده است:ائه گردم ارمان «قل» به پيامبرـ جهت ابلاغ به مراه با فرپاسخ همر
)٢/١٨٩ه،(بقر …الحجاقيت للناس ونك عن الأهله قل هى مويسئلو

د كه پاسخ آن نيز در پىح مى9شوى خدا طرسشى از سود) گاهى پس از فعل «قل» پر
«قل» آمده است:

)١٣/١٦عد،(ر… اللهُض قلالأرات و السموّبقل من ر

قل» و با استفاده از امر«(ص)دم از طريق پيامبرند به مر. خطاب خداو٢
دم آمده،خطابى به مر(ص)آن، پس از خطاب قل به پيامبر ى از آيات قرال`) در شمار

است :
)٢٧/٦٩(نمل،مينا كيP كان عاقبة المجرض فانظروا فى الأرقل سيرو

هىاى گرود شده است، حامل پيام، برارمان«قل» بر آنهـا وخى از آياتى كه فرب) بر
د) مور٢٨ه است :(ويژ

)٣/٩٨ان،(آل عمرن على ما تعملوiه شهيدّه و اللّن بايات اللقل يا أهل الكتاب لم تكفرو

(جاثيـه، نا يكسبوما بما كانـوى قوه ليجـزّام اللّن أيجـوذين لايرّا للا يغفـرونوَذيـن أمّقل لل

٤٥/١٤(

اعظى بـه ايـشـان و يـا الـقـاىدها و مـوهـنـمـوائه ر و ار(ص).خطاب بـه شـخـص پـيـامـبـر٣
تى به آن حضرافات و اقاريراعتر
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ند بـهش هاى اعتقادى و عملـى خـداواى فهم آموزه «قل» گاه، كليـدى بـراژال`) و
ست:اى ايشان است و گاه القاء سخنى به اوعات مختل` برضو و تبيين مو(ص)پيامبر

)٤٣/٨٩ف،خر(زنف يعلموفاصفح عنهم و قل سلام فسو

)٦/١٦٢(انعام، العالمينّبه رّكى و محياى و مماتى للُ صلاتى و نسّقل إن

ه كيفيت نيايش و شيو(ص)ند به پيامبرد) خداومور١١ه اى از اين خطاب9ها(ب) در پار
ه بر اينكه شـامـلخته است.اين نيايش9هاى تـعـلـيـمـى،عـلاوا آمودرسخن گفتـن بـا خـو

د،ا نيز در پـى دارهايـى رت است،انـدرزى آن حضـرافاتى از سـواست9هاى و اعـتـرخودر
دن به خدا از پناه بر)٨٠اء/ (اسـرداراستى در گفتار و كرن:گزينش رنده9اى چوهاى سازاندرز

.)٩٨ـ ٩٧ن/منو(مؤش گاههاى شيطانى.دام و لغز
ت است از:نه9اى از اين آيات عبارنمو

ى من لدنك سلطاناّ اجعل لّ وٍج صدقجنى مخر  أدخلنى مدخل صدق و أخرّبو قل ر
)١٧/٨٠اء،(اسراًنصير

اسطه امر«قل»)مان خدا و به ودم (به فرى پيامبر با مرى از آياتى كه حامل گفتگوشمار
ه آل؛ سور١٤٢ ، ١٤٠ ، ١٣٩ ، ١٣٥ ، ١١١ ، ٩١ ، ٨٠ه، آيات k بقر: سور٣٤است
ه مائده، آيـات؛ سور٬١٢٧ ٬٧٨ ٧٧ه نساء، آيـات  ؛سـور٬١٦٨ ١٦٥ان، آيات عمـر

،٬١٨٧ ٬٢٨ ٢٧اف، آيات ه اعر؛ سور٬١٤٩ ٬١٤٧ ٤٧ه انعام، آيات ؛ سور١٨- ١٧
،١٥نس، آيـات ه يـو؛ سور٬٨٤ ٬٨٣ ٬٨١ ٬٩٤ ٬٦٥ ٦١ه توبـه، آيـات ؛ سـور٢٠٣

 تا٬٩٠ ٥٢ تا ٤٩اء، آيات ه اسر؛ سور٬٤٣ ٢٧عد، آيات ه ر؛ سور٬٢١ ٬٢٠ ٬١٨ ١٦
ه نمل،؛ سور٦و ٥قان، آيات ه فر؛ سور٨٣و ٨٢ن آيات منـوه مؤ؛ سور٩٦ تا ٬٩٤ ٩٣

؛٦٣ و ٥٢ تا ٥٠ت، آيات ه عنكبو؛ سور٤٩و ٤٨ه قصص، آيات ؛ سور٧٢ و ٧١آيات 
ه؛ سـور٣٦و ٬٣٥ ٬٤ ٣ه سباء، آيـات ؛ سور٢٩و ٬٢٨ ١٠٬١١ه سجـده، آيـات سور

ه؛ سور٣١ و ٣٠ه طور، آيات ؛ سور٢٦ تا ٢٤ه جاثيه، آيات ؛ سور٤٥ تا ٤٣مر، آيات ز
.٤٤ه فصلت، آيه  و سور٥٠تا ٤٧اقعه، آيات و

اهى (غير از قل)امر و نو با استفاده از ساير او(ص)ب- خطاب خدا به پيامبر
دا مستقيما مـور ر(ص)ند با ساختمان فعلى امر و نهى،پيامـبـرى،خداوآيات بسيـاردر

،٣٥د است مور٣٣٠اهى كه تعداد آنها قريبامر و نوار داده است.هر يك از اين اوخطاب قر

پژوهشى در خطاب�هاى خداوند
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ا به مخاطب القاء مى9كند.فضاى خاصى ر
ىت لحن بيشترّ،از شد٣٦اتب كمتر از افعال امر است افعال نهى،كه تعداد آنها به مر

است. قاطع، هشدار دهنده و عتاب آميزًلاده و معمودار بوخوربر
 كه بيش از ساير افـعـالو لاتكن ّلا تحسبـن،لا تتبـع،لاتطع،ّنـنلا تكون افعالى چـو

ىشنگرعى روهش و هشدار، نوه بر نكوار شده است،علاو تكر(ص)نهى در خطاب به پيامبر
د.اه دارا نيز به همرو هدايت بخشى ر

ن و باناگواضع گواقع و مو، در مو(ص)فتار پيامبرنگى رساير افعال نهى، بيانگر چگو
دم است مانند:هاى مختل` مرقشر

)٢/١٤٧ه،  (بقر من الممترينّنن من ربك فلا تكوُالحق

)٦٨/٨(قلم، بينِّفلا تطع المكذ

)١٨/٢٣(كه`،ى فاعل ذالك غداّ لشىء إنّلنو لا تقو

ا به مخاطب القاء،فضاى خاصى ر(ص)ه از افعال امر نيز در خطاب به پيامبرهر گرو
ه قابل تقسيم است:مى9كند و از اين حيث به چند گرو

(Pلحن خطـابًلاد و معموا در بر دارى بخش و مشفقانه رّى كه فضايى تسلامر اوال 
نه9اند. از اين گوو اخفض حّسب،اصفح،لّكتو،اصبرمان9هاى در آنها ملايم است.فر

٣٧نظر،ُت دهنده است مانند:اآنها پندآموز، يادآور و عبـرى كه خطاب درامر اوب)

اذكر،و…
خىدهنده و عتاب آميز است،لكن در برى كه لحن غير ملايم داشته، هشدارامر اوج)

جه مخاطب نخسـت) عتاب و هشدار،متـو،و ذرّلض،تومانند:اعـراز اين خطاب9ها،(
غم مخاطبنه9اى است كه ـ عليـرا ساختار معنايى فعل بـه گـو(يعنى پيامبر) نيسـت،زيـر

هى است كـه پـيـامـبـر بـا ايـشـانجـه گـرو ـ بار سـنـگـيـن عـتـاب،مـتـو(ص)دن پيـامـبـربـو
k سور٩٤نه در آيه ان نمونه9اند.به عنو،از اين گوّلض،ذر،تواعرست.افعالى مانند:روبرو

كيـن وى از مشراض و دورا به اعـرر(ص)مند پيامبـر اكـراف، خـداوk اعرسور١٩٩حجـر و 
امش بخش است امـا آر(ص)اى پيامبـر چه بـرض)،اگرجاهلين امر مى9كند.ايـن امـر(اعـر

ض عنه) است.در خطاب مستقيماد معروكين و جاهلين (افرجه مشران، متوهشى گرنكو
ال است.» و «ذر» نيز، امر به همين منوّل«تو
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ع خطابنه اند. لكن سبك و نو، امهل و… نيز از اين گورّ بش،رّ ذك،ل ّمهمان هاى: فر
انه و آمر(ص)اى پيامبرجه به معنايشان ـ برهش آميز نيست، و اين خطاب ها ـ با تودر آنها نكو

ست، پندآموز و مشفقانه است. با آنان روبرو(ص)دمانى كه پيامبراى مرليت آفرين و برمسئو
منين استت به مؤگاه مأمور بشار(ص)ر»، پيامبرّانه «بشگفتنى است كه در خطاب آمر

٣٨دد!ت به كفار و منافقين باز مى گردى نيز اين بشارارو در مو

 ـدر خطاب به مؤّمان بشفر  ـالقا كننده فضايى شورر ق آفرين به مخاطبانگيز و شومنين 
دناك ـ درت به عذابى درجه منافقين و كفار است ـ با بشـاراست اما آن9جا كه خطاب متو

ار مى9دهد.اء قرا،در فضايى آكنده از كنايه و استهزده و او رحشت كرمخاطب ايجاد بيم و و
ى از،و هم چنين بسـيـاراعلم،اعبد،احـكـمن:ى چوسبك خطاب در افعـال امـرد)

 ـخطاب به پيامبرافعالى كه تنها يك بار در قر شن گر و قاطعانه،روً ـآمده9اند،غالبا(ص) آن 
ب،ش اعتقادى و عملى است.مانند:انظر، اضرعى آموزاقع نوهدايت بخش است و در و

ض و ….أعر
،لاتطعفته است.مانند: به كار ر(ص)عه9اى از افعال نهى،كه در خطاب به پيامبرمجمو

Pو… مى9باشد.لاتقل،لاتق 
ار خطاب و امر و نهى مستقيمد ابزن كاربربدو(ص)ـ خطاب خدا به پيامبر

دا مخاطب خوان) ر (و يا ديگر(ص)مند پيامبر اكرآن، خداوى از آيات قردر شمار كثير
فار خطاب (يعنى حرار داده است، و حال آنكه در اين آيات امر و نهى مستقيم و يا ابزقر

عى دلالته9هايى استفاده شده است كه به نواژات و وفته است بلكه از تغييرنداء) به كار نر
ت است از:عبار(ص)نه9هايى از اين آيات در خطاب به پيامبرد.نموبر خطاب دار

)٦٨/٢(قلم ،نجنوَك بمّ ربِما أنت بنعمة

)٧٤/٢٧(مدثر،و ما أدريك ما سقر

حده،مع الغير) استفاده شده است.ه9اى از اين آيات،از ساختار متكلم (ودر پار
ار داده استد قرا مخاطب خوند با اين ساختار(متكلم)،بندگـان ردر آياتى كه خداو

م بندگانى سخن با عموغالبا فضايى از اقتدار و قاطعيت حاكم است،اما هنگامى كه رو
 ـبه نوو يا بدكار  ـگاه  دى كهارعى عتاب و هشدار نيز آميخته است.و در موان باشد،كلام 

ع كلام است ـ در كنار اين اقتدارـ فضايى آكنده از لط` حاكـممخاطب اين نو(ص)پيامبر

پژوهشى در خطاب�هاى خداوند
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اه است:ى همرعى تسليت و يا پند آموزده،گاه، با نوبو
)١٠٨/١ثر،(كوثراAأعطيناك الكوّان

)١٢ـ/٩٤اح،(انشركعنا عنك وزرَضَو و.كح لك صدرشرَلم نَا

فتهار گرنهى مستقيم،پيامبر مخاطب قرن امر وار خطاب و بدون ابزى بدوآيات بسيار
ان و…. آل عمر٧٥ه،آي�  بقر١٣٧است مانند: آيه 

فته است مانند:ار گرند قرد خطاب خداو آياتى كه در آنها پيامبر با ساختار متكلم مور
 نحل و ….١١٨نس،  يو٦١ه، بقر١١٩آيه 

، با ساختار نهى غايب(ص)ند به پيامبرـ خطاب خداو
با استفـاده از(ص)مند به پيامبـر اكـرد) از خطاب هاى خـداومور١٠دى (شمار معـدو

ت است از :نه اى از آن عبارساختار نهى غايب آمده است كه نمو
)٣٦/٧٦(يس،نن و ما يعلنووّا نعلم ما يسرّلهم إننك قوفلا يحز

آن،ده و تمامى آيات قربـو(ص)سته پيامبرآن كريم، پيوند در قراگر چه مخاطب خداو
ل شده است،ناز(ص)من ـ بر پيامبر اكرناگو سال ـ به تدريج و در مناسبت هاى گو٢٣طى 

نه آيات،ديده است. در اين گوآن، با ساختار غيبت بيان گرلكن بيش از نيمى از آيات  قر
فته است،اما سياق كلام حكايتد نظر) به كار نراگر چه خطاب مستقيم (و به معناى مور

شمند در آنى سخن با آنهاست و گويا خطايى آهنـگـيـن و رود كه روادى دارد يا افـراز فر
ن است. گاه ملايم،ناگوده و گواخت نبونه آيات يكنونهفته است. سبك گفتار در اين گو

ل آيات و فضاىهش بار و گاه پند آموز است و با استناد به مناسبـت و شـأن نـزوگاه نكو
٣٩ن گشت.هنمود نظر ران به مخاطبين مورحاكم بر آن، مى تو

اتر از گنجايش اينفته و بيان آن فرگرا در برآن رده اى از قرن اين آيات، حجم گسترچو
د:نه هايى از آن بسنده مى شونموشتار است به ذكرنو

)٢/٢ه،(بقرقينّ للمتًذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

)٢٩/٢ت،(عنكبونفتنوُا و هم لا يّا أمنلوا أن يقوكوترُاس أن يّب النِسَأح

)٨٤/٢٣(انشقاق،نعو بما يوُو الله أعلم
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(ص)ند به پيامبره و آهنگ خطاب هاى خداوكنكاشى در شيو

ـ به اعتبار سبك و آهنگ خطـاب ـ چـهـار (ص)آنى پيامـبـرع� خطاب هاى قـرمجمـو
نه9اند9:گو

،و …)٧٠٬٧٩؛ نمل/٣٥؛احقاف/١٣(مائده/امش دهنده. خطاب هاى تسليت بخش و آر١

و…)١٤٩ه/؛بقر٣٠م/؛رو١٢ق/(طارهدايت كنندهشن گر و. خطاب هاى رو٢

و…)١٦٣اف/،اعر٤٥،ص/٢٤(انعام/ت آميز.خطاب هاى پند آموز و عبر٣

و…)٨٦؛قصص/٩٥نس/؛يو٦٨؛انعام /٤٩(مائده/. خطاب هاى عتاب آميز و هشدار دهنده ٤

دمان به اسلام و آشنات مراه دعودر ر(ص)آن، پيامبرى از قربه شهادت آيات بى شمار
 بلكه بـرو…)٢؛طه/١٢٨(توبـه/ديدان متحمل گـراودن آنان با آيات الهى نه تنها مشقـات فـركر

ص` ناپذيرـى ود و با شفقت و دلسوز و مشتاق بو)٣٧(نحل/ايمان آنان نيز بسيار حريص 
،كه`٣٧،نحل/٣٥(انعام/دت مى9نموآن دعوى از قرا به حق و پيروت و بى منت ـ آنان ربى9اجر

اند،آن9جايىا مى9خوكل فرا به صبر و شكيبايى و تـو ر(ص). آياتى كه پيامبرو …)٣اء/؛شعر٦/
 مى9دهد و آياتى كه)١٢٧(نمل/نو لا تحز  و…)١٧٦ان /(آل عمرنكلا يحز مانند به او فركه خداو

ت الهى استظيفه توـ تنها ـ ابلاغ دعوا تسكين مى9بخشد كه وان و بيمناك او رخاطر نگر
اهىال نخوخيان سؤ و هدايت ايشان بر عهده تو نيست و تـو از دوزو …)٩٩؛مائده/٣٥(نحل/

د!ان بوداندن آدميان از حق، بر او گرى گراه بر آن است كه رو، همه گو)٢٧٢ـ ١١٩ه/(بقرشد
ن ودگى ايشان در انكار حق، مـحـزوان و شتـاب زپيامبر از يك سو، از كفـر كـافـر

دمان و نسبتهاىى ديگر، طعن مر و از سوو …)٢٣؛ لقمان/١٧٦ان /؛آل عمر٤١(مائده/د م بومهمو
.و …)٩٧، حجر/١٢٧، نحل /٦٥نس/(يوناحق ايشان ، بيمناكش مى ساخت 

ش دهـد،ا پروردم ردن همه مـرد، امكان ايمـان آورا كه در خـوند،انديشـه9اى رخداو
اضا در مقابل اعرند كه:چـر و بر پيامبر نهيب مـى9ز)٣٥(انعام/اندگاهانه مى9خـوانديشه نا آ

ت به حق واى اختيار است، دعـو، دنيا سر)٦،كه`/٣اء/،شعر٣٥(انعام/ى آنان متأثر مى9شـو
ا به ايمان و اطاعتاست همه آدميان رخدا مى9خود، اگرت پذيرل آن بايد با اختيار صورقبو

.)٩٩نس/ (يوام مى9كنى؟دن، اجبار و الزا به ايمان آوردم ر آيا تو مر)٢٧٢ه/(بقرا مى9داشتو
ر او بر كفر ايـشـانّدم و تحـساه بر شفقت پيامـبـر بـر مـرد بالاتريـن گـواين آيات خـو

د) آمده حامل يك پيام است،كـهمور١٥ه «ابلاغ»(اژ غالب آياتى كه در آن و)٨(فاطر/است
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سانى است .د،كار او تنها پيام رى بر عهده ندارليت ديگرت مسؤل جز ابلاغ دعوسور
كر هستى و بر آنها سلطـهّد كه تو فقط مـذمـوند به پيامبر خطاب فـرى خداودر آيات ديگـر

.)٤٣و ٤٢نس/(يودانىا گرش بخشيده و بينا و شنوا چشم و گوانى آنها ر تو نمى9تو)٢٢(غاشيه/ى!ندار
ىّ سبك و لحنى تسل(ص)ند به پيامبرجهى از خطاب هاى خداواين،بخش قابل توبنابر

هگينان و اندواند تا خاطر نگرا مى خوامش فرا به شكيبايى و آرت ربخش داشته و آن حضر
)٨١ـ٧٩(نمل داند.ده گردم، آسوابر هدايت و ايمان مرليت در برا از مسؤاو ر

ا بسيار تسليتت رسالت ـ آن حضرند در سور مكى ـ يعنى سالهاى نخستين رخداو
٤٠داده است.

ى ازاهى بر اين مدعاست كه بسيارد گوآن، خول تدريجى آيات قرى ديگر، نزواز سو
ىشن گر و روو…)٥٢قان/؛فر١١٤د/(هـوند به پيامبر، در جهت بيان احكامخطاب هاى خداو

د.اى مسلمين بواى پيشوان، برعات و مسائل آن دورضومو
٤٢(مائده/دنيز هدايت9گر و تبيين كننده بـو(ص)اى شخص پيامبـرخطاب9هايى كه گاه بر

مهفت، لازار مى9گرقر(ص)اسطه اين خطاب9ها در اختيار پيامبر علمى كه به وو…)١؛طلاق/٦٧،
 خطاب9هاى مبين احكام،بيشتر در سور مدنى آمده است.٤١عصمت و مؤيد آن است.

امان و اقوب ساير پيامبرو امت او، بى نياز از تجار(ص)اه مهيب،پيامبر اسلامدر اين ر
ىى و پندگيرت آموزاستا و در جهت عبرند به او،در اين رخى خطابهاى خداونيستند لذا بر

.و …)٤٨ى/،اسر٤٥؛ص/٥٦٬٥١٬٥٤٬٤١٬١٦(مريم/از تاريخ گذشتگان است
اه آناناغ رى نوبنياد بيان گشته و چرّاى امتـت9ها،بايد بـرب و عبربى شك،اين تجار

گ در جهت آشنايى امت اسلام با تاريخآن،گامى بزردد.خطابهاى يادآور و پند آموز قرگر
ت9هاى آن است.و عبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٦٦ه حمد/ح الله، تفسير سور. خمينى، رو١
؛١٠/٣٨٤آن، سى، التبيان فى تفسير القـر. شيخ طو٢

 و ….٢٠/٥٥٩ان، علامه طباطبايى، الميز
ف ندا و… است لكنار خطاب اعم از حرو. اگر چه ابز٣

اده شده است.ف نداء اردر اين گفتار،تنها حر
ند آيات آخر اين سور به حسب معنا مكـىخى نيز عقيده در. بر٤

).٢٠/١٣٢ان،؛الميز٥/٣٨٢نيست (مجمع البيان،
/١١؛مجمع البيـان،٢٩/١٢٤ى،جامع البيـان،. طبر٥

٣٨٤.
دگى خيالاغ و آسومل كنايه اى از فرسى مى9گويد:مز. آلو٦

ل شده ول بعثت نازا اين آيه در اوت است زيرآن حضر
خيزاحتى به سر آمد،برمان رمايد:زند مى9فرگويا خداو



٥٩شمار�  ٩٩

) و كنايه از٢٩/١١٦ا به تكاليفشان باخبر كن(دم رو مر
اه پر تنش و پر تلاطم است(فضل الـلـه،ابتداى يـك ر

).٢٣/١٩٥آن،حى القرمن و
 .١٩/٣٢آن،طبى، الجامع لاحكام القر. قر٧
.٥٧٤آن الكريم/؛شبر،تفسير القر١٠/١٦١. التبيان، ٨
.١٩/٣٢. الجامع،٩

.٣٨٣/٥. مجمع البيان،١٠
.١٧٢/١٠. التبيان ،١١
.٥/٤٠٤ار التنزيل، ى، انو. بيضاو١٢
،٥/٤١٠ار التنـزيـل،؛ انو٥/٣٨٤. مجمع الـبـيـان ،١٣

 و… .٥/٢٤٥، صافى،٥/٤٢٥الثقلينى ،نورحويز
 .٥/٣٨٤. مجمع البيان، ١٤
.٩٧ـ٢٠/٩٢ان،. الميز١٥
.١٠/٤٣. صافى ،١٦
و … .٢٠/١٢٢ان، . الميز١٧
 و… .١٠/١٧٣. التبيان ،١٨
.٢٠/١٢٨ان، . الميز١٩
ده است كه: خطاب يا ايها النبىهان آوركشى در البر. زر٢٠

اى تشريـع خـاص و عـام اسـت ول بـرسوو يا ايـهـا الـر
ه سور٢و ١اـ به استناد آيـات پيامبر(ص)هر دو مقـام ر

).٢/٢٤٨ا مى باشد  .(ات ـ دارحجر
.٤/٢٠ار التنزيل، ؛ انو٣/٣١٠ان ، . الميز٢١
.٣/٣١٠ان، . الميز٢٢
. همان.٢٣
.٣/٤٠. نسفى، ٢٤
.٥/٥١٤طى، الدر المنثور، . سيو٢٥
سالت خدايى آغـازف صفات يعنى را به اشـر. خطاب ر٢٦

اسـطـه خـدا و خــلــق اســتل وسـوا كــه رد،چـرنـمــو
ل نـداىسو) و گفته9انـد يـا ايـهـا الـر٦/١٩٥(عاشـور،

̀ است زير ستايش از آن اوامت كبرسالت و كرا رتشري
).٣/٦٠د،؛ابى السعو٦/١٨٨سى، (آلو

ه تحريم . سور١، ذيل آيه ١٩/٥٥٢ان،. الميز٢٧

.٢٨٬٥٩اب/؛ احز٧٠. آيات: انفال/٢٨
؛٦/١٣٥ح المعانـى، ؛ رو٢/٢٢٢. مجمع البيان ،٢٩

 و… .٤/٣٦٢ار التنزيل، انو
.٢/٢٤٧. الاتقان، ٣٠
.١٨/٢٦١آن، حى القر. من و٣١
اى. گفته اند كه «قل»تشريفى از خداى سبحان است بر٣٢

ار داده تاد قراسطه خوا مخاطب غيـر وا آنها رامت، زير
ف ديگر گفتن ايـنف صحبت نايل آينـد و از طـربه شـر

سل و قل كذا…»«قال لى المر(ص)ى پيامبرت از سوعبار
غير فصيح است و اسقاط آن هم جايز نيست. پس «قل»

ى متكلم(خدا) به متكلم (پيامبـر) تـاى است از سوامر
).٢٦٨ـ٢/٢٦٧ا بيان كند(الاتقان، د رمان خوشفاها فر

ح و دوبار نيز در خطاب بهاى خطاب به نو. اين فعل يك بار بر٣٣
).٢٩ـ٢٨ن/منو؛مؤ١٨عات/فته است (نازسى به كار رمو

انه «قل» در قراژدى كه و مور٣٣٠د از مور٢٢٠. قريب ٣٤
د.ها دارآمده است، اختصاص به اين گفتگو

 فعل نهى.٧٠ فعل امر و ٢٦٠ .٣٥
آن است .٤/١. قريب ٣٦
اه كي` در خطاب بهد به همر مور١٧. فعل امر«انظر» ٣٧

فتهدن به كار ر و در مناى تفكر و انديشه كر(ص)پيامبر
است در حالى كه در خطاب به سايرين،فعل انظر بـا

فته است.دن به كار ر«الى» و به معناى نگاه كر
د خطاب بـه مـور٧منـيـن و د خطاب بـه مـؤ مـور١٢ . ٣٨

منافقين و كفار است.
ه عبس كه با اينكه آيات نخست آن با لحن. مانند سور٣٩

هشا ملامتى نكـورين آن رّغايب بيان گشته،اما مفسـ
 دانستـه(ص)جه پيامبـرا متوبار مى9دانند،عـده9اى آن ر

جه شخصهى متوو …) و گرو٥/٤٢٥ار التنزيل،(انو
ى مى دانند كه در آن جمع حضور داشـتـه اسـتديگر

و…).٥/٢٨٤؛ صافى، ١٠/٢٦٩(التبيان،
.٢٧٧/١٢ان،.الميز٤٠
.٥/١٢٥. همان، ٤١

پژوهشى در خطاب�هاى خداوند


